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دادگاه بازکرد

12 آذر 1404
مادرشوهر من اهل جادوگری است؛ هر بار به خانه ما م‌آمد، ی ته کاغذ ی جای پنهان

م‌کرد، خودم با چشمان خودم دیدم ول شوهرم توجه نمکند.

صبح ی روز پاییزی که آلودگ هوا، نفسهای رهذران را به شماره انداخته بود، قدم به طبقه دوم
دادگاه خانواده گذاشتم تا سوژه تازهای برای نوشتن پیدا کنم.

کنار ی از شعبهها پسری جوان با موهای بلند دم اسب و ریش بلند قهوهای با ماس بر صورت
که برگههای ذشته بود که دختری جوان سراسیمه و با عصبانیت در حالایستاده بود. چند دقیقهای ن
در دستش بود به او نزدی شد و ناگهان برگهها را به سمت پسر جوان پرت کرد و گفت اینها دعاها و
جادوهای مادرت است که برای زندگ من گرفته؛ خوب ناه کن و ببین زندگ ما را چونه خراب

کرده. هنوز هم نمخواه باور کن زندگمان خراب شده است؟ ما الان دادگاه خانواده هستیم.
این تنش و بو موها باعث شد توجه حاضران به این زوج جوان جلب شود. در همین موقع مدیر دفتر
قاض از اتاق بیرون آمد و با صدای بلند شماره پرونده را اعلام کرد و گفت طرفین ساعت ۱۰ اعلام
حضور کنند. این زوج جوان به داخل شعبه رفتند و من هم با دیدن این صحنه، وارد شعبه شدم و به

همراه این زوج جوان با اجازه از قاض وارد اتاق شدیم.
قاض رو به پسر جوان کرد و گفت پسرم میدان علت دادخواست همسرت چیست؟

پسر جوان که امین نام داشت، گفت: نه حاج آقا نمدانم.
دختر جوان با عصبانیت و لحن تندی گفت: نمدان؟ بعد از داخل کیفش چند ته کاغذ درآورد و روی

میز قاض گذاشت و گفت به خاطر اینها دادخواست طلاق دادم.
مینا با بغض ادامه داد: «مادرشوهر من اهل جادوگری است؛ هر بار به خانه ما م‌آمد، ی ته کاغذ

ی جای پنهان م‌کرد، خودم با چشمان خودم دیدم ول شوهرم توجه نمکند.»
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انتشارات رویای آب

آقای قاض ما دو سال است که ازدواج کردیم، فامیل هم هستیم؛ من مدانستم مادرش اهل جادوگری و
رفتن پیش دعانویس است اما گفتم شاید با زندگ پسرش این کار را نند. هرگز فر نمکردم بخواهند
زندگ ما را خراب کنند. من به این چیزها اعتقاد ندارم اما این کارهای مادرشوهر و خواهرشوهر من
برای بار چندم است و من دیر تحمل ندارم. به همسرم هم گفتم اما امین توجه نمکند و مگوید ما
دشمن داریم و حسود زیاد هستند شاید کار آنها باشد؛ آخر چه کس جز دوست و آشنا به خانه ما
مآمد؟ مطمئنم مداند کار مادرش است چون در پیامهای گوش موبایل او دیدم که خواهرش گفت باید
این دعا را در آب حل کند و به خورد من بدهد تا من حرف گوشکن آنها شوم. من دیر به امین و

مخصوصاً خانوادهاش اعتماد ندارم.
آقای قاض آنقدر از این چیزها به خورد من دادهاند، حالم بد شده است. الان دکتر هم رفتم و مگوید
باید تحت درمان باشم کلا سلامت من به خطر افتاده است، خواهش مکنم حم طلاق ما را زودتر

صادر کنید و من را نجات بدهید تا نمردهام.
قاض رو به امین کرد و گفت پسرم حرفهای همسرت را شنیدی؛ چه پاسخ داری؟

امین منمنکنان گفت: «آقای قاض مادرم که بد زندگ ما را نمخواهد، ما دشمن زیاد داریم فامیل
چشم دیدن زندگ ما را ندارند، مادرم مخواهد ما را از شر دشمنان و حسودان حفظ کند. خانواده من
ادبـ گذارنـد امـا مینـا بـا آنهـا سـر ناسازگـاری دارد و بـه آنهـا بـاو را دوسـت دارنـد و بـه او احتـرام م

مکند.»
مینا گفت: «من ب ادب نردم اما وقت متوجه کارهایشان شدم اعتراض کردم، آنها عروس م‌خواهند
کـه مطیـع دسـتوراتشان باشـد و هـر چـه م‌گوینـد، بویـد چشـم. مـن نمتـوانم بـه خـاطر همیـن طلاق

م‌خواهم.»
قاض پس از چند دقیقه سوت گفت بهتر است سه ماه به کلاسهای مشاوره بروید این مشلات با
تراپ و مشاوره قطعاً درست م‌شود. اگر کلاسهای مشاوره تأثیری نداشت، آن وقت حم طلاق را

صادر مکنم.


